
  
  
  
  

 هويت بر اساس داستان مارگير مولوي
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  دهيچک

 از زوايايي اي مقايسه بررسي ،استتهيه شده    اي کتابخانه روش با حاضرکه تحليلي توصيفي ةمقال هدف
 معنـوي  از کتـاب مثنـوي       مارگير داستان اساس بر مولوي ديدگاه و شناسان جامعه بينش در هويت ةمقول
 چيـست؟  هويـت  ةدربار نامولا و شناسان جامعه افتراق و اشتراک نقاط که است اين اصلي پرسش. است
تعاملات برخـي    از كه دانند  امري نسبي مي   را هويت ،شناسان جامعهاغلب   ،دهد مي نشان نظري هاي يافته

هـاي   كـديگر و بـا جنبـه      بـا ي  .. . مليـت و   ، قوميـت  ، اجتمـاعي  ةرهاي محيطي و اجتماعي مانند طبق ـ     متغيّاز  
بيشتر آنان وجود هرگونه ماهيت ذاتي مـستقل را بـراي هويـت نفـي               . گيرد شكل مي  شناختي انسان  روان
 جوهر و حقيقت متعالي و ملكوتي انسان است         ، ركن اصلي و سازنده هويت     ،؛ اما از نظر مولوي    کنند مي
 يعنـي  ؛خـويش  اصـل  بـه  انـسان  گشتباز را هويتوي . صورت نهفته و بالقوه در انسان وجود داردبكه 

 ،در نگـاه مولـوي    .  تفسير كرده اسـت    هستي آينه در خود يافتن و آن در فناي ،تعالي باري ذات شناخت
 ،شناسان از هويـت ماننـد هويـت فـردي          هاي رايج جامعه   توان صرفاً با تقسيم بندي     حقيقت هويت را نمي   

 جامعـه  و انسان بيان براي کدام هر شناسان جامعه و »مولوي«. نشان داد.. . هويت اجتماعي و،يهويت ملّ
. اند برده بهره هاي نوشتاري خاصي  از نشانه، با عنايت به شرايط تاريخي و فرهنگي زمانه خود،هشد مسخ
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 و انـزوا  افسردگي ،پوچي و تنهايي احساس از شناسان جامعه و و مانند آن مار ،اژدها ،كرمك از مولوي

  . اند کرده استفاده قدرتي بي و هنجاري بي ،سردرگمي
 

  کليدي هاي واژه
 هويت بحران ،هويت ،مولوي ،انسان ،جامعه

  
  مقدمه

 وجـود عينـي افـراد و موجبـات          ، شخـصيت  ، وجـود خـارجي    ،ص تـشخّ  ، وجـود  ،هويت به معني هـستي    
» هويت«برخي  ). Oxford,2001:643، هويت  واژه  ذيل ۱۳۷۷ ،دهخدا( شناسايي شخص مي باشد   

حقيقت شـيء يـا شـخص کـه مـشتمل بـر صـفات                بر«اند که    بيان کرده » او«به معناي   » وه«را برگرفته از    
بحـث از   ). ۱۱۷۶:۱۳۶۶،بهـشتي  (» دلالـت دارد   ، ذات و هستي باشد    ، وجود ،جوهري وي مانند شخصيت   

هويت به عنوان بخش مهمي از وجـود انـسان کـه زنـدگي فـردي و اجتمـاعي وي را تحـت تـأثير قـرار                           
ل در نظريـات انديـشمندان   تأمّ ـ. را بـه خـود مـشغول سـاخته اسـت          ذهن بـشر   تاكنون  از دير باز   ،دهد مي

 ، از وجـه سـلبي آن      جـداي مفهوم هويت هـيچ گـاه        در واکاوي ،مي دهد هاي مختلف علمي نشان      حوزه
» مـن کيـستم  « با تلاش براي پاسخ گـويي بـه پرسـش    ،مبحث هويت. نبوده است  »از خود بيگانگي  «يعني

هـاي انـسان بـه حـساب          از مهـم تـرين دغدغـه       هـم چنـان   د نگرفتـه اسـت و       هرگز رنگ کهنگي به خـو     
   .(Worchel,1998:53-74, Wood Ward,2000:1-4)آيد مي

 ، تـاريخ  ، روح ،هـم چـون خـدا     هـاي فراگيـري       در ارتباط با کـل     براي انسان پيشامدرن مفهوم هويت    
  در .عادل و توازن قـرار داشـت      در نظام کائنات در تناسب و ت      » من«اين  . شده است  قبيله تعريف     و جامعه

اي شـكل    هاي تـازه    هويت .. .و گرايي  نسبيت ،رگرايي تکثّ ،اي جامعه شبکه  آن مانند     لوازم  و دنياي مدرن 
مـن فکـر   « بـا طـرح گـزاره    ، مـدرن ةدر دور.  شـد هـاي پيـشين    خدشه دار شدن هويـت    گرفت كه باعث  

. تي آغاز شد   گسست از پارادايم سنّ    ،اهيو ايده کانت مبني بر فرآيند آگاهي از آگ        »  پس هستم  ،کنم مي
 ،هايي که پيش از اين در اختيار خداوند بود عقل خود بنياد در مقام عبوديت جاي گرفت و تمام قدرت«

 ؛هويـت ناپايـدار    به دنبال اين وضعيت و طرح        ).۲۰۶:۱۳۸۱،هودشتيان(» عاقله رسيد  ةبه انسان صاحب قوّ   
 علوم اجتماعي بـه طـور       هاي مختلف   انديشمندان حوزه   كه  اشكال هويت و بحران هويت بود      ،فراهويت
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لي ماننـد  ئل اجتماعي بـه مـسا  ئپرداختن پژوهش گران مسا .دادند مورد توجه قرار  را خاص مقولة هويت  
 ،نظمـي اجتمـاعي    بـي ، از هم گـسيختگي جامعـه     ، نظم اخلاقي  ، وجدان جمعي  ،وفاق و انسجام اجتماعي   

شناسان به روند كاهش       جامعه ة را مي توان از جمله مصاديق دغدغ       فردگرايي افراطي و از خود بيگانگي     
  .هويت فردي و اجتماعي و پيامدهاي منفي ناشي از آن در سطح خرد و كلان تفسير نمود

  از دفتر سوم کتاب مثنـوي معنـوي  مارگير داستان مبناي بر مولوي نظر از هويت چيستي لهامقدر اين 
تـصريح بـر ايـن نكتـه لازم      . شده استمقايسهسان در موضوع هويت شنا جامعهبرخي از  هاي با ديدگاه
در راسـتاي تحديـد    صـرفاً  بـه داسـتان مـارگير    مولـوي مستند ساختن مفهوم هويت در انديـشه   است كه

نويـسندگان مقالـه    وعلائق   و مبتني بر ترجيحات      ممکن هاي انتخاب ساير ميان از انتخاب يک موضوع و 
 ،ثنـوي ميكـي از مزايـاي       . هويت را محدود بـه ايـن داسـتان نمـود           ة دربار ولانابنابراين نبايد نظر م   . است

   .است انساني هويت نگرانه درون و ژرف تعريف
  

  چشم اندازهاي نظري در باب مفهوم هويت
 و   شده است   واقع  بحث مورد در روان شناسي و علوم اجتماعي        ،اي  ميان رشته  يموضوع به عنوان    هويت

 منظـر  از .هـست نيـز  سفي به معني عـام و معرفـت شناسـي بـه معنـاي خـاص        موضوعي فل،در عين حال

 ،اريکـسون «. شـود  مـي  تلقـي  شخـصي  و فـردي  تمـايلات  و احـساسات  برسـاخته  هويـت  ،شناختي روان
Erikson«      مفهـوم هويـت   « ویبه نظر . کار برده استه  مفهوم هويت را در ديدگاه روان تحليل گري ب

 داراي  ي مـذکور   معنـا  ،در اين نگـاه   . گردد هاي يک فرد تعريف مي     با شناخت خود يعني از طريق نقش      
 سـازمان و  ،"مـن " وحـدت و انـسجام     ، خـصوصيات ثابـت فـرد      ، اساسي باور داشتن خويـشتن     ةچهار جنب 

هويـت بـه منزلـه      « ،از نظـر وي    ).۳۲:۱۳۸۶،ربـاني و کجبـاف    (»هاي گروه و هويت گروهي اسـت       ارزش
 گيري آن   اَشکال زندگي اجتماعي است و شکل      ةفرد به واسط  سازش داوطلبانه يا اجباري خواست هاي       

 »در فرامن مشروط به دروني شدن هنجارهـاي اجتمـاعي در فراينـدهاي اجتمـاعي شخـصيت مـي باشـد                    
 و کنـد  مي پيدا آگاهي خود هويت به نسبت فرد نوجواني سنين در« است معتقد »اريکسون«). ۳۱،همان(

 نوجـوان  در مـذهب  و فرهنـگ  ،جـنس  ،شـغل  ،گروه با رتباطا در گذشته از تري بزرگ وحدت با خود
 اجـزاي  پراکنـدگي  و هويـت  احـساس  گيـري  شـکل  بـه  مربوط دوره اين رواني تعارض. گيرد مي شکل

 واحد هويت يک و کند حل را تعارض اين که است آن نوجواني دوره حياتي ةوظيف. است آن مختلف
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 و تعـارض  ايـن  منفـي  جوانـب  بر او که است مقدور وقتي کار اين و نمايد ايجاد خويش براي منسجم و

 لطـف (»آورد دسـت ه  ب ـ خـود  مختلـف  وظايف ايفاي در مداوم و دروني هماهنگي و شود غالب بحران
» هويت«.  معمولاً معطوف به کسب هويت ثابت استيزندگ  کوشش براى يافتن معنا در).۱۳۸۱،آبادي

هـم در ميـان       آن ،ردن جايگاه خود در جهـان نامحـدود       فرد را در فرايند معنا بخشي به خود و نيز پيدا ک           
  .(Schwart,2005)کند  ياري مي،گستره وسيعي از ممکنات

 اسـت و بـه   ي و اجتمـاع ي محيطيتابع متغيرها  هويت انسان ها،بر مبناي رويکردهاي جامعه شناختي
هـاي اساسـي و    نبـه رويکرد جامعه شناختي هويت ناظر بـر ج . کند ي تغيير م،جوامع  از تغيير شکليپيرو

عـواملي نظيـر    «. گيري هويت در ابعاد مختلف و قلمروهاي گوناگون آن اسـت           تعيين کننده فرايند شکل   
هـا و ارتباطـات عمـومي باعـث اهميـت مطالعـه و شـناخت                  سـازمان  ، نهادها ،ها تأثيرگذاري فشرده نقش  

ت فـردي و اجتمـاعي در       معيارهاي اجتماعي در تعيين کارکردهاي هويـت و نيـز تغييـر و اسـتحاله هوي ـ               
 اساسي هويت اين است ة نکت،شناختي در قرائت جامعه). ۴۷:۱۳۸۲،حبيب زاده(»دوران معاصر شده است  

 انـسان داراي آن دسـته   ،در روند کسب هويت. گيرد هويت پايدار با فرايند جامعه پذيري شکل مي« که
 ابعـاد   ).۱،۱۱۳:۱۳۸۴شـفرز (»شود که بـراي کـنش مـستقل در جامعـه ضـروري اسـت               هايي مي  از مهارت 

شود که پيش  ق ميها و بسترهايي از جامعه محقّ  در محيط،اجتماعي هويت مانند جامعه پذيري و همدلي
 عناصـر اجتمـاعي   ، بنابراين. فرهنگي فراهم شده باشد-هاي لازم براي پيدايش شخصيت اجتماعي     فرض

اگوست «كلاسيك  جامعه شناسان از ميان. در باشنتوانند در تسريع يا بازدارندگي پيدايش هويت مؤثّ مي
 هر يک »Max Weber،ماکس وبر« ،»Karol Marx،مارکسکارل « ،»Auguste Comte،کنت
 هـسته   خـانواده را اولـين  »اگوست کنت«. اند ل قرار داده هويت را از چشم اندازي خاص مورد تأمّ   ةمقول

هـا و تبـديل      ل طـرز فکرهـا و فرهنـگ       تحوّ وي با    از نظر . ت اجتماع انساني مي داند    اساسي حيات و هوي   
 ،ي شـدن انـسان بـه عنـوان مـدار هـستي      ي و بين المللي و تلقّاجتماعات کوچک به اجتماعات بزرگ ملّ     

قات قومي و ايـدئولوژيک بـه عنـوان عـام تـرين مفهـوم هويـت                 احترام به انسان و انسانيت به دور از تعلّ        
هـاي برگرفتـه      دروني شدن ارزش   ةهويت را به منزل    »مارکس« ).۱۳۷۵،لهيعبدالّ( شود ق مي جمعي محقّ 

 بحـث  مـورد  طبقـاتي  برساخته يک مثابه به را هويت«وي  . شده از ايدئولوژي حاکم در جامعه  مي داند        
 ،تضادند در يکديگر با مداوم بطوري که   طبقات نبردهاي به عنوان    تاريخ و با در نظر گرفتن       دهد مي قرار

- ۳۹ :۱۳۸۴،تاجيک(» داندمي آنها هويت کننده تعيينرا  جامعه قتصاديا ساختار در طبقات بين روابط
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 هويت را رفتار اجتماعي مبتني بر اعتقاد آگاهانه به ارزش مطلق و کردار مستقل از قيـد                   ماکس وبر  ).۴۰
 زيبـايي شناسـي يـا       ،گيرد که بر حسب معيارهايي از قبيل اخلاقيـات         ک خارجي در نظر مي    هر نوع محرّ  

گيري عقلاني به سمت يک ارزش مطلق را رفتـار           اي از جهت   وي چنين نمونه  .  مي شود  مذهب سنجيده 
اهميت مضاعف مفهوم هويت جمعي به عنوان بخشي از ). ۱۳۶۷،وبر(مي نامد] هويت[ معطوف به ارزش

تـوان   اي است که نمي    ي هويت به اندازه    به عنوان يکي از مقولات مرتبط با مفهوم کلّ          و نيز  هويت فردي 
 ضـمن تـشبيه     »Jenkins،جنكينـز « ،در اين ميـان   . رداختن به آن به صورت مستقل چشم پوشي کرد        از پ 

هويـت اجتمـاعي مـشخص کننـده        «  معتقد است  نماي اجتماعي   زندگي اجتماعي بشر به يك نقشه جهان      
جنکينـز  (»باشـد هـاي بـاتلاقي و غيـر بـاتلاقي مـي              و نيـز موقعيـت    » ديگـران «و  » مـن «موقعيت اجتمـاعي    

ق  گروهي که بـه آن تعلّ ـ      ةهويت اجتماعي افراد به وسيل    « »Tajfel،تاجفل« از نظر    ،هم چنين ). ۹:۱۳۷۷،
 مبتني بر تفسير درون ،هاي فرهنگي آن گروه است شود و اين هويت که تابعي از ويژگي  تعيين مي،دارد

 کـه    فوق ايـن اسـت     ةريظ ايجابي حاصل از ن    ةنتيج. (Smith,1993:77)»گروه و برون گروه مي باشد     
هـا و    هويت اجتماعي از يک جامعه به جامعه ديگـر متفـاوت اسـت و قابـل تعمـيم بـراي همـه فرهنـگ                       

ضرورت هويت اجتماعي از آن جا ناشي مي شـود کـه در روزگـاري کـه            . هاي بزرگ انساني نيست    گروه
زي  هويت هاي جمعـي امکـان سـاده سـا          ،هاي عمل و انديشه در معرض تغييرات پي در پي قرار دارد            شيوه

 ،سـازي واقعيـت در ايـن گونـه شـرايط           هاي سـاده   از جمله راه  . واقعيت را براي افراد جامعه فراهم مي سازد       
 نژادي يا ملت به يـک کـل يکدسـت و متمـايز بـه            ، گروه قومي  ،تبديل مجموعه افراد يک گروه فرهنگي     «

 امروزه  ،افزون بر اين  ). ۱۵:۱۳۷۲،پرسيني(»اي است که به مثابه يک واقعيت تجربي بديهي نمايان شود           گونه
  .دارد معرض دگرگوني و بحران قرار گذشته در هويت فردي آنان بيش از،كنند افراد احساس مي

به عنوان برآيندي از روان شناسي و جامعه شناسي مورد بحث قرار            هويت   «در روان شناسي اجتماعي   
ربــاني و (»عــه اســت  ديگــران و جام،ايــن مفهــوم نتيجــه تعامــل پيچيــده بــين فــرد      . گرفتــه اســت 

 تـداوم  احـساس  ،شخـصي  تمـايز  احـساس  از اسـت  عبـارت  هويـت  ،ديدگاه اين از ).۲۹:۱۳۸۶،کجباف
 و اسـت  شخـصيت  ةلأمس همان هويت ةلأمس ،معنا يک به بنابراين«. شخصي استقلال احساس و شخصي
 وحدتي و يگانگي و دارد خود رواني حيات استمرار به نسبت انسان که احساسي از است عبارت هويت

 هويـت  چه اگر .کند مي حس خود رواني حالات در همواره ،خارج متغير احوال و اوضاع مقابل در که
. اسـت  جمعـي  زنـدگي  آن گيـري  شـکل  بـستر  ولي ؛يابد مي نمود فرد احساسات و ها نگرش در معمولاً
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 ،تاجيـک ( »ردنـدا  معنـايي  افـراد  ديگـر  اجتماعي دنياي از جدا ،شخصيت در يافته نمود اجتماعي هويت
که در آن فرد مليت خود را در وراي خـود از            » خود«هويت را بر اساس مفهوم       »Mead ،ميد« ). ۱۳۸۴

 معتقد وي). ۳۶:۱۳۸۶،رباني و کجباف( »کند  تبيين مي ،کند طريق تعامل اجتماعي که در آن زندگي مي       
 و باشـد  داشـته  وجـود  تواند مي ديگر هاي خويشتن با معين ارتباطي شبکه در فقطن افراد   خويشت« :است

 قتعلّ ـ آن بـه  فـرد  کـه  اسـت  اجتمـاعي  گـروه  عمـومي  رفتـار  الگوي از نمودي فرد هر خويشتن ساختار
  )۲۵۹-۲۵۶ :۲،۱۳۸۰کوزر(»دارد

 هـر  نقـش  انکـار  و گفتماني هاي کنش و تمايزات يافتن سامان و توليد چگونگي ۳»گفتماني رهيافت«
را  هـا  هويـت  تعريـف  و گيـري  شکل در موجود قبل از اجتماعيِ کارگزارر  عنص نيز و طبيعي عامل گونه

 از نظـر . نمايـد  مـي  کـسب  هـا  گفتمـان  بـستر  در را خـود  هويـت مورد توجه قرار مي دهد کـه طـي آن   
 ،هـا  بدعت ،ها سنت ،استمرارها عدم ،استمرارها از شده تنيده اي گردونه در هويت ،گفتمانيان گر تحليل

 ناسـاز  ،وار سـاز  ،نشيني هم ،جانشين ،زماني هم ،زماني در مناسبات از استهبرخ اي رابطه در و ،تکرارها

 بـه عنـوان امـري       يـابي  هويـت و   معناسـازي  ،بـر ايـن اسـاس     . ق مي شود  محقّ عقلايي غير و عقلايي ،دار
 . است ۴  سوژهجايگاه و منزلت ،موقعيت  مدلولقرارداديساختگي و 

 تقابـل بـا   ، جامعـه شـناختي وگفتمـاني   ،م روان شـناختي پاراداي مقوله هويت در هر سه  اشتراک ةنقط 
ي بر اساس تلقّ  . گرايانه است که در آن براي هويت نوعي ماهيت در نظر گرفته مي شود              هاي ذات  قرائت
است و  » منِ حقيقي «هويت به صورت يک اصل بي همتا و منحصر به فرد و به شکل يک                « ،گرايانه ذات

عنصر زمان و   . (Marshal,1998:293)»ون تغيير باقي مي ماند    کم و بيش در طول زندگي ثابت و بد        
هـم   . عمر ثابت اسـت ي از ابتدا تا انتهايآدم  در تغيير هويت انسان دخالت ندارد و هويتيشرايط زمان

هـا   انـسان .  اسـت يثبـات هويـت افـراد در گـستره زنـدگ      ، مهـم درک هويـت  ي از جنبه هاي يک،چنين
 انـسان هـشتاد   ، رغـم ايـن تحـولات   يا عل امّ؛ کنندي تغيير ميندگانز  در طول، عميق و آشکاريصورتب

 در عـين وجـود   يل بـودن هويـت آدم ـ   ثبات و بـدون تحـوّ  يهنگام تولد است و ادعا  همان انسان،ساله
. هاسـت   انـسان ي نـاظر بـه ثبـات حقيقـت روان ـ    ي فلسف،ي روان شناخت،يفرهنگ ،ي اجتماع،يهويت جنس

اين سخن بدان معناست که روح خـواص مـاده   .  خلقت ثابت استينتهاتا ا  از ابتدايحقيقت روح آدم
 ي کنـد و بـه کهنگ ـ  ي غبار زمـان آن را دچـار فرسـايش عناصـر نم ـ    ،جسم مرکب نيست  مانند،را ندارد

 .(skiamore.edu/ggutheil/statement.htm)گرايد ينم
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ه ظاهر همه اتفاق نظر دارند  چرا که ب؛گيرد هاي فلسفه نشأت مي  از بن مايه   ،رويکرد فلاسفه به هويت   
طباطبـايي  علامـه    ؛)۵،۲۳:۱۳۷۳کاسيرر(»خودشناسي عالي ترين مقصد و منظور تحقيق فلسفي است        «که  

گاه   آن ،از فکر بشر خارج شود     اگر اصل هويت  «که   اي است  معتقد است جايگاه اصلي هويت به گونه      
ن اثبات  متضمّ،حتي سلب هويت  ). تابي  :۱۱۷،طباطبايي(» بشر نسبت به هيچ چيز تصوري نخواهد داشت       

 به همـين دليـل اسـت كـه         . استيكي  » خود«و  » هويت« چرا که انکار آن با نفي عين         ؛اصل هويت است  
هگـل ذهـن   .  نـه چيـز ديگـر   ، مفهوم هويت همان مفهوم هويت اسـت      ،در فکر شخص نافيِ اصل هويت     

 همـه  ةق وجود دارد که در برگيرند   تنها يک ذهن مطل   «معتقد است   جتماعي را جوهر مستقل مي داند و        ا
ــز و الهــي اســت ــاريخ مطــرح مــي  ،چي ــين ذهنــي خــود را در ســير ت ــراد تنهــا عوامــل آن    چن ــد و اف کن

 چـشم  بر مبنـای  ،»Stwart Hal ،استوارت هال« ،به طريق مشابه ).۷،۹۱:۱۳۷۱و جونز ۶تپورآل(»هستند
به عنوان شناسنامه و نيز عاملي براي هويت را روندي در حال شدن مي داند که          « ،»Hegel ،هگل«انداز  

 ، هويت به معنـاي احـساس تمـايز        ،به عبارت ديگر  . (Hal,1991:36)»شناخته شدن محسوب مي شود    
علامـه  . تداوم و استقلال فردي است که طي آن شـخص دريابـد همـاني اسـت کـه بـوده و ديگـران نيـستند                  

منِ « مي کند و در تشريح آن آورده است جست وجو» منِ انساني« هويت اصيل آدمي را در مفهوم ،جعفري
انساني از مراحل تفاعل مادي و امواج متقاطع کميت ها عبور کرده و به حيات رسيده و بـه جهـت کوشـش                       
هاي منطقي انساني با به کار گرفتن عقل و وجدان همان حيات طبيعي را پشت سر گذاشته يا قدمي فراتـر از                      

 يـک  عـالم  ايـن  در اصولاً «اي قمشه الهي باور به). ۶۵:۱۳۷۵،جعفري(»تآن نهاده  و به منِ انساني رسيده اس 
  ). ۱۳۷۷:اي قمشه الهي(»باشد مي خداوند وجود که اوست وجود هويت آن و نداريم بيشتر هويت

مباحـث مـورد توجـه      تـرين    مهـم  از   ،به عنوان وجه سـلبي هويـت      » بحران هويت  « و »از خود بيگانگي  
 اريکـسون در    ةاصطلاح بحران هويـت اولـين بـار بـه وسـيل           «. فلاسفه است  جامعه شناسان و     ،روانشناسان

در تصور فرد از خويشتن خود بوده و داراي ابعاد به هـم              شناسي مطرح شد که دال بر وجود بحران        روان
  .(Marshal,1998:296)»پيوسته روان شناختي و جامعه شناختي است

 ديگـران و جامعـه   ،بيگانگي است که فرد با خودبحران هويت نوعي اختلال و از خود  ،بنا به تعريف
دارد و در آن فرد به شييء تبديل خواهد شد که قدرت ارزيابي از خويشتن خويش و ارتباط متقابـل بـا                      

از ). ۱۳۷۹،ستوده(اجتماع را از دست داده و ديگر نمي تواند جايگاه و منزلت خود را دقيقاً ارزيابي کند                
ن هشياري فرد از     به معناي هويت غير منطبق با واقعيت است که متضمّ          از خود بيگانگي  « ،»مارکس«نظر  

 بيگـانگي بـه عمـل يـا حـالتي اطـلاق       ،در گفتمان مارکسيستي  ). ۳۳:۱۳۸۶،رباني و کجباف  (»خود نيست 
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 ثانيـاً از محيطـي      ، اولاً از نتيجه يا محصول کار خـود        ، نهاد يا جامعه   ، گروه ،شود که طي آن يک فرد      مي

 بيگـانگي   ،بنـابراين . شـود  ها و رابعاً از خـود بيگانـه مـي           ثالثاً  از ديگر انسان     ، مي کنند  که در آن زندگي   
انساني است که  ،انسان تام« ،»مارکس«اعتقاد به . هميشه خود را به شکل از خود بيگانگي نشان مي دهد

او در  . سـت ن تربيـت شـده ا     اين انـسان بـراي انجـام دادن کـاري معـيّ           . توسط تقسيم کار مثله نشده باشد     
 پـس بـسياري از اسـتعدادها و         ،بيشترين بخش هستي خويش محبوس در فعاليـت جزيـي خـويش اسـت             

انسان تام آن . )۸،۱۹۵:۱۳۸۲آرون(»مانند  بيکار و بي فايده مي    ،هاي او که ممکن بود رشد کنند       شايستگي
که با ذات   دهد جام مي هايي را ان   بخشد و فعاليت   ق مي انساني است که انسانيت خود را به نحو اصيل تحقّ         

 نـاتواني  و معيارهـا  و شخـصيت  از يابعاد و اجزاء ميان تعارض ،بدين ترتيب از اين نگاه    . انسان متناسبند 
. گــردد منتهــي هويــت بحــران بــه توانــد مــي هــا آن ميــان وفــاق ايجــاد و جــامع حــل از جامعــه يــا فــرد

ان هويت معتقد است در شرايطي      گيري بحر   در تبيين ثبات هويت و  نحوه شکل        »Marcuse،مارکوزه«
 عوامل  ي توان بر مبنا   يآسانى نم بل شدن است     مقولات عيني و ظاهري به سرعت در حال متحوّ         ةکه هم 
 ،به اعتقاد مارکوزه.  هويت ثابتي کسب کردي اجتماعيرسم  و يا جايگاهي مانند ثروت و داراي،يخارج

از دو عنصر تن و روان متشکل بود و نفس           شخصيت آدمي    ،در حالي که در جوامع پيش از تکنولوژي       «
ــر اعتبــار آدمــي مــي افــزود    ة اينــک در عــصر تکنولــوژي و ســلط،انديــشيدن و چــون و چــرا کــردن ب

ات و جوهر واقعي انسان فراموش شـده و جـاي آن را شـيء گـونگي و اصـل و معيـار                        ذرّ ،تکنولوژيک
نيـادين زنـدگي    ب مـسائل    ةر دربـار  کّ ـوري اقتصادي گرفته و مصرف چيزهاي بيهوده آدمـي را از تف            بهره

 بـه دنبـال پاسـخ گفـتن بـه           ،نظـام اجتمـاعي معاصـر      ،بدين ترتيب  .)۲۰۲:۱۳۵۹،مارکوزه(»بازداشته است 
توانـد بـه     چيست و مي  اين پرسش که انسان کيست و       به مثلاً پاسخ .  انسان نيست  ةي دربار هاي کلّ  پرسش

در .  از وظايف علوم اجتمـاعي جديـد نيـست         ؛جايگاهي برسد و چه هويتي را براي خود كسب كند         چه  
درست در چنين   . واحدي نيستند و هر کس هويت خويش را داراست         هويت ها داراي   انسان ،اين جامعه 

ملوين سيمن ريشه هاي بيگانگي را ناشي از        . شود اي است که انسان منفرد دچار بحران هويت مي         جامعه
اين سلطه نامرئي قدرت اراده و      . داند رن بر انسان مي    غول آسا ساختارهاي بوروكراتيك جامعه مد      ةسلط

اي كـه    بـه گونـه  ،گيري را از انسان سلب كرده است و از او انساني سـست اراده و نااميـد سـاخته       تصميم
 انـسان را بـا نـوعي        ،ايـن وضـعيت   . كنترل خويش را در رفتارهاي فردي و اجتماعي از دست داده است           

 ، نـاتواني  ، بي هنجـاري   ،از نظر وي  . ي از جامعه رو به رو ساخته است       احساس از خود بيگانگي و بيگانگ     
 بيگانگي از جامعه يا احساس ، بي هدفي و يا احساس بي معنايي، پوچي،بي قدرتي يا احساس بي قدرتي
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باشند  يا احساس خود بيزاري همگي پنج حالت از خود بيگانگي مي         انزواي اجتماعي و بيگانگي از خود     
 بـا بيـان     »Mannheim ،مانهايم« ،سرانجام. آن ها را مورد اشاره قرار داده است       ) ۱۳۷۳(كه شيخاوندي 

ل يافتن معقوليت جـوهري معتقـد اسـت          معقوليت کارکردي و تنزّ    ةهاي به دست آمده در حوز      پيشرفت
 ؛جهان پيچيده مبتني بر معقوليت کارکردي نوين براي انسان معمولي بيگانه و دريافت ناپذير مي نمايـد                «
ها حالت   در اين زمان انسان   . ويژه در زمان بحراني که مکانيسم معقول زندگي اجتماعي از کار مي افتد            ب

وي راه نجات تمدن غرب را در ايجـاد          ).۵۷۴:۱۳۸۰،کوزر(»کنند وحشتناکي از درماندگي را تجربه مي     
 تکميلـي   ةنکت ـ). ۵۷۴،همـان (ريزي خودآگاهانه مي دانـد      برنامه ةيک نظام اجتماعي بازسازي شده بر پاي      

ندان روان شناسي و جامعه شناسي در تحليل مفهوم م مواضع نظري برخي ديگر انديش،اين بخش از مقاله
  .  به طور خلاصه آورده شده است) ۱(هويت است که به منظور اشباع تئوريک مقاله در جدول

  ۹  گزيده اي از مهم ترين نظريات مربوط به هويت:)۱(جدول
   نظريه پردازان شاخصنظري کليت   يحوزه تخصص

به عنوان مفهوم اساسي هويت و مرکز شخصيت و نشان دهنـده تعامـل              » خود«
  )Young،يونگ(بين هشياري و ناهشياري 

روان 
  يشناس

 روان
  يل گريتحل

هويت به عنوان عنصري از  روابط بر اسـاس تعريـف خـود توسـط ديگـري و               
  )Laing،لينگ(ديگري توسط خود 

که اولي توسط ديگران ارائه مي شـود        » واقعي«و  » غير واقعي «تقسيم هويت به      کيالکتيد
 پيونـد اساسـي     ؛.و دومي در راستاي کشمکش هاي اجتماعي تحقق مـي يابـد           

بين هويت فـردي و تـضاد اجتمـاعي و عـدم امکـان شـکل گيـري هويـت در                     
  )Touraine،تورن(شرايط عدم تضاد اجتماعي 

جامعه 
  يشناس

هـا    عنـوان انعکاسـي از جامعـه و پـذيرش  هـشيارانه نظـامي از ارزش        هويت به   کارکردگرا
 هويت نتيجه تعامل بـين هـشياري فـردي و سـاختارهاي اجتمـاعي               ،توسط فرد 

  )Luckman، و لاکمنBerger ،برگر(
 تحقـق هويـت     ،تعريف هويت بـا مفهـوم نقـش مـورد انتظـار گـروه و جامعـه                

 توجه به جنبه عيني و      ، اجتماعي و ارزيابي انتظارات    اجتماعي متناسب با پايگاه   
  )Miller،ميلر(ذهني نقش اجتماعي در مفهوم هويت

 ي اجتماعيروانشناس

 هويت به عنوان محيط فعال      ،هويت به عنوان ساختاري شناختي مرتبط با تفکر       
 مفـاهيم و قـصاوت هـاي مربـوط بـه            ،داخلي شخص که او از طريق تصورات      

  )Zavalloni،زاوالوني(عمل مي کند» دنياي اجتماعي«و » ديگري «،»خود«
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   داستان مارگير بر اساستحليل جامعه شناختي هويت 

ايـن بخـش    . بيت به ابعادي از حقيقت هويت آدمي اشاره كرده است         ۹۱ در حكايت مارگير در      ،مولوي
 جامعـه هـاي برخـي از        را بـا انديـشه      مولـوي  ديـدگاه از مقاله به شش فراز تقسيم شده است تا بهتر بتوان            

  . مقايسه كردشناسان 
  له و طرح موضوع هويتأدر بيان مس» مولوي« نقطه عزيمت : اولبخش

 يك حكايـت بـشنو از تـاريخ گـوي         
ــسـار   ــوي كوه ــت س ــارگيري رف  م

 

ــري زيــن راز سرپوشــيده بــوي   تــا ب
ــه افــسـونهاش مــار ــا بگيـــرد او ب  ت

  )۹۷۶ -۳/۹۷۷: ۱۳۶۳مولوي، (         
 

اي بـه    اي است كـه گذشـته       انسان به مثابه معمايي ديرين و راز گونه         كيستي و چيستي   ،به باور مولوي  
انسان «وي . آيد پهناي تاريخ حيات اجتماعي وي دارد و هم اكنون نيز موضوع اساسي انسان به شمار مي

ترين مخلوقات خداوندي مي شمارد و معتقد است در انسان هميشه دو نيـروي متـضاد و در                   را از پيچيده  
 يکي از وجوه زندگانيش چرخش      ،اين انسان با همه پيچيدگي هايش     .  وي فرمان مي رانند    هم پيچيده به  

   .)۴:۱۳۸۶،آغاز(»کنند بر مدار پارادايم عقلانيت است که در عصر حاضر بدان تکيه فراواني مي
مولانا علم را براي مردم و در حـد ادراك آنـان بـه لبـاس حكايـات و           .  زبان مردم است   ،زبان مولوي 

 شير و امثال آن كه همه از زيست اجتمـاعي           ، كوه ، ده ،ت در آورده است و در اشعار خود از شهر         تمثيلا
 حکايت  ۵۰بيش از   ). ۴۱۷:۱۳۸۶،گولپينارلي( استفاده كرده است   ،گيرد  خويش سرچشمه مي   ةمردم زمان 

ل افکـار و   نوع حيـوان بـراي تأوي ـ     ۳۸ تقريباً از    گيري از حيوانات شکل گرفته و مولوي       در مثنوي با بهره   
کـه  - تأويل ۷۶گشايي اين داستان ها حدود      از نماد ). ۳۹۷:۱۳۸۶،نبي لو (هايش استفاده کرده است    انديشه

  .آيد  به دست مي- انسان زميني و اوصاف ذميمه اوست، انسان کامل،اغلب مربوط به خداوند
  

  هاي هويت يابي  نماد سازي مفهوم هويت و راه: دومبخش
بـراي پرهيـز از طـولاني شـدن     . ان آغاز و در بيت نوزدهم به پايان مـي رسـد      با بيت سوم داست    بخشاين  

 ،شـود   بيـان مـي  ،آيند  عطف داستان به شمار ميةمقاله تنها ابيات آغازين و پاياني فرازها و ابياتي كه نقط   
  .اگر چه در تحليل محتواي فرازها به مفهوم تمامي ابيات و روح كلي داستان توجه شده است

ـــود  و گــر شتـابنــده بــود      گـر گـران    ــده ب ــده ســت يابن  آن كــه جوين
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  تـو هـر دو دسـت       در طلب زن دايما   
  

 گفـت آن يعقــوب بـا اولاد خـويش        
  

 هــر كجـا لطفـي ببينــي از كـسـي         
 اين همه خوش ها ز دريايي است ژرف       

  
  آدمـــي  ـر يـاري مـار جـــويد      بهـ

 

 كه طلـب در راه، نيكـو رهبـر اسـت          
  )۹۷۸ -۳/۹۷۹: ۱۳۶۳مولوي، (         

 جــستن يوســف كنيــد از حــد بــيش
  )۹۸۲همان، (                              

 سـوي اصـل لطـف ره يـابي عـسـي     
 بر كـل دار طَــرف   : جزو را بگـذار و   

  )۹۸۷ -۹۸۹همان، (                      
 غم خورد بهـر حريـف بـي غمـــي        

  )همان(                                     
 

او در گـام    . كنـد  سـازي مـي     مفهوم اصلي هويـت آدمـي را معناسـازي و نمـاد            ، مولوي خشبدر اين   
زند كه بايد در كشف و پيدا كردن آن از اراده و   حقيقت هويت انسان را به يوسف نبي مثال مي،نخست

وي هويت را كسب شدني و به دست آوردني مـي دانـد             . خواستن مستمر و خستگي ناپذير ياري جست      
 مولـوي  در اين جا نوعي همخواني ميان ديـدگاه  . اساسي داردراده و انگيزه و خواستن  نقشكه در آن ا  

 تـصويري  ةخـود بـه منزل ـ  « »گيـدنز «نظر از .  قابل مشاهده است»Antony Giddens،آنتوني گيدنز«و 
حقيقـت وجـود مـا همـاني نيـست کـه            . بازتابي از خويشتن است که فرد مسئوليت آن را بـه عهـده دارد             

خـود   بازيابنـدگي  «، هم چنـين   ).۱۱۲:۱۳۸۵،گيدنز(» بلکه چيزي است که از خويشتن مي سازيم        ؛هستيم
م بايد بر حسب اتفاقـاتي کـه   فرد در هر لحظه يا دست کم در فواصل زماني منظّ        . گير است  مداوم و همه  

 چگونه مي توانم از لحظه کنوني     ،مبادرت ورزد و از خود بپرسد     » خود«افتاده است به نوعي بازپرسي از       
 نکـاتي دربـاره     ةکليات بيان شده فـوق نـشان دهنـد         ).۱۱۲،همان(»براي دگرگوني خويشتن استفاده کنم    

  .در دنياي معاصراست» هويت شخصي«و » خود«

شـود كـه انـسان        زمـاني آغـاز مـي      ، هويت يابي حقيقـي انـسان      ة مرحل ، يا به بياني رساتر    ،در گام دوم  
ايـن مرحلـه    . را شناخته و به يوسف دروني خود پي برده و آن را نمودار سـاخته اسـت                 خويش   خويشتن

تعالي و گم شدن در حقيقت كل و پيـدا            شناخت ذات باري   ،رسيدن به اصل هويت آدمي و هويت كل       
 در يآدم ـايـن اسـت کـه     انسان اصيل هويت ،»صاحب الميزان«از نظر . كردن خود در آينه هستي است

 ،خود مظهريت اگر اما ؛باشد او صفات يتجلّ و مظهر چنين هم و زمين يرو خدا ةيفخل يهست مجموعه
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 خود يهست و باشد لئقا مستقل يوجود خود يبرا و بسپرد يفراموش دست به را خلافت آيين چنين هم

 و شـده  غيرخـود  يچيـز  بـه  تبديل و ساخته خود از يغيرواقع و دگرگون يتصوير ،بداند خود آن از را
 را خـود  کـه  دهـد  يم ـ را احساس اين او به انسان يواقع هويت«. است شده دچار هويت بحران هب يةًنها

 او خودپنـداره  اگر. ببيند -يواقع تصوير-مسکنت و نياز سراپا ،خالق به الربط عين ،فقر سراسر يموجود
 در يدين ـ تهوي بحران احساس تام مصداق ،نيست واقعاً که بپندارد سيک را خود و نباشد واقع با مطابق

  ). ۲۵۱:تا بي ،طباطبايي( »است گرفته شکل او
 کـردن  فرامـوش  بـا  همـراه  فراموشـي  خـود  اين و شود مي فراموشي خود سبب خدا کردن فراموش«

 ايـن  بـه  و بـشمرد  نيـاز  بـي  و غني و مستقل را خود انسان شود مي سبب امر همين و اوست پاک صفات
تـرين   اصـولاً يکـي از بـزرگ      ). ۲۵۳،همـان (»کنـد  مـوش فرا را خـويش  انساني هويت و واقعيت ،ترتيب

و لياقت هاي ذاتي خود      ها و استعدادها    چرا که ارزش   ،است» خود فراموشي «و مصائب انسان    ها   بدبختي
سپرد و اين مـساوي    به دست فراموشي مي   ،را که خداوند در او نهفته و از بقيه مخلوقات ممتازش ساخته           

ه کند و ب ـ   ست و چنين انساني تا سر حد يک حيوان درنده سقوط مي           با فراموش کردن انسانيت خويش ا     
   .جز خواب و خور و شهوت نخواهد بود

 کنـار  را واحـد  و يحقيق ـ يخدا ،کنند يم عمل خويش فطرت خلاف بر که يکسان ،کريم قرآن در
 خـود  دور ادورت ـ که اند شده تشبيه عنکبوت به ،کنند يم انتخاب را يديگر اربابان و اوليا و گذارند مى
 نگـاه  امان در خطرها از را او که است ساخته يمحکم خانه که کند يم فکر و تند يم نازک يتارها را
 امنيـت  وجـه  هـيچ  بـه  ،است گذاشته خانه را نامش کهي  سست و مويين يتارها که آن از غافل ،دارد يم

 بـا  يآدم ـ که (اعمال زيينت قبيل از يعوامل ،يدين ديدگاه از .فناست و هجوم معرض در آن هر و ندارد
 بـه  ،نفـس  يافراط ـ حـب  و دنيـا  به يافراط قتعلّ ،)بپندارد پسنديده را خود ناپسند يرفتارها شيطان يالقا

 فدا يوالاتر ارزش يبرا را خود نباشد حاضر و کند خود لذات به رسيدن يفدا را چيز همه که يا گونه
 ،دل قـساوت  چنـين  هـم . ناميـد  هويـت  بحـران  لعوام ـ تـوان  يم را ياخلاق تعادل مرز از خروج و نمايد

 تعـابير  بـا  کـريم  قرآن که آنچه و دل زدن زنگار و يناپذير موعظه ،حق کلام برابر در يناپذير انعطاف
 اللّـهُ  طَبَعَ ةآي در» طبع «،١١ زَيغٌ قُلُوبِهِمْ فِي شريفه آيه در» زيغ «،١٠ قُلُوبِهِمْ عَلى رانَ بَلْ کَلاّ ةآي در» رين«

 بيـان   ۱۳ غِـشاوَةٌ  أَبْـصارِهِمْ  عَلـى  وَ سَمْعِهِمْ عَلى وَ قُلُوبِهِمْ عَلى اللّهُ خَتَمَ ةآي در» ختم «و ١٢ قُلُوبِهِمْ عَلى
  .آيد مي شمار به هويت بحران علايم از همگي ،کند يم
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آغاز داستان و ادامه ماجراي مـارگير و بيـان درد اصـلي بـشريت در                   بازگشت به    : سوم بخش
  هويت

 همي جستي يكـي مـاري شـگرف       او  
 اژدهايـي مـرده ديــد آنجـا عظــيم       

  
 خويــشتن نــشناخت مــسكين آدمـــي

 

ــرف   ـــام ب ــسـتان، در اي ـــرد كوه  گ
 كه دلش از شـكل او شــد پـر زبـيم           

  )۹۵۵ -۳/۹۵۶: ۱۳۶۳مولوي، (         
 از فـزوني آمـد، و شـــد در كمــي         

  )۱۰۰۰همان، (                            
 

بخـش  در ايـن    . با بيت بيستم داستان مارگير آغاز و در بيت سي و دوم به پايـان مـي رسـد                   بخشاين  
  ايـن  بـه لاي در لا. دهـد  گردد و گويا دو بيت آغازين فراز اول را ادامه مـي           ميمولوي به آغاز داستان بر    

 آدمي كند و آن را جهل و ناداني  به درد اصلي آدمي در موضوع هويت اشاره مي كه مولويابيات است
اي   سرچـشمه  ، هويت انسان را همان فطرت الهي مي دانـد         ة سرچشم مولوي. به خويشتن خويش مي داند    

تشبيه انسان کامل به ني از آن روست که درون او           . كند كه در آغاز مثنوي از آن با عنوان نيستان ياد مي          
  ).۵۳ :الف۱۳۸۲،زماني( »قات دنيوي و هواهاي نفساني تهي استاز تعلّ

 اين اطلس را بـا كربـاس        ، يعني انسان كه به اطلس گرانبهايي مي ماند        ؛از اين كه اشرف مخلوقات     مولوي
  .در حقيقت ناله او از سقوط انسان به دست خويش است.  تأسف مي خورد، وصله مي زندبي ارزش

 خويــشـتن را آدمـــي ارزان فروخــت
 صد هزاران مار و كه حيران اوســت       

  
  بـــود   برف افسـرده  او زسـر ماها و   

 

 بـود اطلس، خويـش بر دلقي بـدوخت      
 ؟او چرا حيران شده ست و مار دوسـت       

  )۱۰۰۱ -۳/۱۰۰۲: ۱۳۶۳مولوي، (      
  شكل مـرده مـي نمــود     زنـده بــود و  

  )۱۰۰۷همان، (                            
 

  شد يافته ادامه نماد سازي در مفهوم هويت و بيان اسوه هايي از هويت هاي ر: چهارمبخش
 عالم افسـرده سـت و، نـام او جمـاد         
 باش تا خورشــيد حـشر آيـد عيـان         
 چون عصاي موسـي اينجـا مـار شـد         

  

ــد، ا  ـــتاد جام ــود اي اوس ــسـرده ب  ف
ــان   ــسـمِ جه ــبشِ ج ـــي جن ــا ببين  ت
ـــد  ـــار ش ـــاكنان اخب ــل را از س  عق

  )۱۰۰۸ -۱۰۱۰همان، (                   
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ّـالِ ســليمانــي شـــود        بـاد حَمــ
 ماه با احمــد اشــارت بـين شــود        
 خاك، قارون را چـو مـاري دركَـشَد        

  
 اين بــود تأويـــل اهـل اعتـــزال       
 چــون ز حــس بيــرون نيامــد آدمـــي

 

 بحر، بـا موســي سـخن دانـي شـود          
ــار، ابراهيــــم را نــسـرين شــــود  ن
َــــد  اُســــتنِ حنـــانه آيــــد در رَش

  )۱۰۱۵ -۱۰۱۷همان، (                   
 ــس كـو ندارد نورِ حـال     و آنِ آن كَ   

 باشـــد از تــصوير غيبـــي اَعجَمـــي
)۱۰۲۷ -۱۰۲۸همان، (                   

هـاي   هايي را كه به هويت      انسان ،مولوي بخشاين   در.  دوم دانست  بخش ة را مي توان ادام    بخشاين  
هـاي عـصاي     داسـتان از  . كند ق در تاريخ بشريت معرفي مي     اند به عنوان الگوهايي موفّ     كمال يافته رسيده  

 ماه با احمد ، نار با ابراهيم، دريا با موسي، همراهي باد با سليمان، هم آوايي كوهها با آواز داودي   ،موسي
گويد و رمز همگي آنان را در اين مي داند كه آنان از حس خود و طبيعـت بيـرون آمدنـد و                        و غيره مي  

وني و بيروني را شكستند و به خويشتن خويش  ظلمت و تاريكي در،هاي جهل و ناداني هاي و لايه پوسته
خمـوش را بـا خـود همنـوا          ظـاهر برسيدند تا توانستند به تصويري از فراسوي طبيعت برسند و جمـادات             

 انباشـت ثـروت     ، از رهبران مبارزه با ظلـم طبقـاتي        ، خويش ةاين الگوها كساني بودند كه در زمان       .سازند
انـسان کامـل در     «. هاي زر و زور و تزوير بودند       ت شكني بت  كشي مردان و ب     تحقير و نسل   ،هاي قاروني 
 انساني وارسته و برگزيده است که داراي صفات عاليه معرفتي وجودي گرديده و توانسته به                ديد مولوي 

سـير در مراتـب     «بدين گونه   ). ۳۲۶:۱۳۸۶،قرباني(»منبع فيض اقدس الهي واصل گردد و در حق فنا شود          
ل دايم در تمام اجزاي کاينات بر مي آيـد و آن کـس کـه در                 استمرار تحوّ انساني ضرورتي است که از      

کـشد و محکـوم بـه        اين راه از سعي و جهد باز مي ماند از هماهنگي با تکامل حيات خـود را کنـار مـي                    
 هرچنـد در طبيعـت       انسان کامل مولوي   ،بر اين اساس  ). ۲۷۴:۱۳۷۹،ين کوب زرّ( »شود ل مي توقف و تنزّ  

 صورتش بر خـاک و      ،ستش در وراي طبيعت و در دنياي معنا        اما روح و جان    ؛کند جسماني زندگي مي  
   . لا مکاني فوق وهم سالکان،جان در لا مکان

  
   معرکه گيري مارگير و فريب خوردن مردم: پنجمبخش

ــارگير   ــدارد، م ــان ن ــخن پاي ــن س  كـشيد آن مـار را بـا صـد زحيـر            مي  اي
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ــه بغــداد آمــد آن هنگامــه جــو ــا ب  ت
  

 جمــع آمـــد صــد هـــزاران ژاژخـــا
ــسـير  ـــتاب گرم ــرد آف ـــرم ك  ش گ

  
 بندها بگسـست و بيـرون شـد ز زيـر          
 در هزيمت بـس خلايـق كـشته شـد         

  
ــيج را  ــرد آن گ ــه ك ــك لقم ــا ي  اژده
 خويش را بر اُسـتُني پيچيـد و بـست         

 

 تا نهد  هنگـامه يـي بـر چـار ســـو           
  )۱۰۲۹ -۱۰۳۰/ ۳: ۱۳۶۳مولوي، (     

 حلقـه كرده، پشت پـا بـر پـشت پـا          
  از اعـضـاي او اخـلاط ســرد        رفـت

  )۱۰۴۲همان، (                            
 اژدهايي زشت، غُـرّان همچـو شيــر       
 از فتاده و كـشتگان صـد پـشته شـد          

  )۱۰۴۷ -۱۰۴۸همان، (                   
 سهل باشـد خـون خـوري حجـاج را     
 استخوان خـورده را در هـم شكـست        

  )۱۰۵۱ -۱۰۵۲همان، (                   
 

اي است كه گويـا هـر        ق آن به گونه   گيري و تحقّ   هاي شكل   ابعاد و شيوه   ،هاي مفهومي هويت   ظرفيت
توان داستان رمز گونـه و       و نمي » اين سخن پايان ندارد    « باز هم به قول مولوي     ،چه در اين باره گفته شود     

ني را كـه تـا كنـون از    هاي ارزشـمند دانـشمندا   هميشه زنده هويت آدمي را پايان يافته تلقي نمود و گفته     
 كـافي  ،انـد  هويت آدمي و ارتباط آن با سـاختارهاي اجتمـاعي و سياسـي جامعـه سـخن بـه ميـان آورده                    

گيـري مـارگير را پـي         مـاجراي معركـه    ة ادام ـ ، همانند فـراز سـوم      مولوي ،بخش بنابراين در اين     ؛دانست
ط محيطـي بـر آن بـازگو         هويـت آدمـي و نقـش عوامـل و شـراي            ةگيرد و ضمن آن زوايايي را دربار       مي
هـاي    قـدرت تخريـب و ويرانگـري هويـت         ،هـاي كـاذب     هويـت  :برخي از اين زوايا عبارتند از     . كند مي

 قربـاني شـدن روح و دل        ،هاي حقيقي يا كاذب     نقش عوامل و شرايط محيطي در هويت يابي        ،سردرگم
كـاذب آن گـاه كـه    هـا و نظـام هـاي      زشت بودن ماهيت دروني هويت،هاي مفتون شده مردم در هويت 

 . ظاهر گردد و دستاوردهاي و نتايج آن پديدار شود
 از خود بيگانگي را نتيجه پيامـدهاي        ،اغلب جامعه شناسان که در اين مقاله از آنان سخن به ميان آمد            

. هاي فرهنگي و اجتماعي برآمده از روابط محض زندگي صنعتي و فرهنگ صنعتي شده مي داننـد                 نظام
 مي پردازد که به موجب آن صفات        ۱۴  به طرح مفهوم شيء گشتگي     »Lukacs،لوکاچ« ،به عنوان نمونه  

در همـين   . گيرنـد  آميز خاص خود را در پـيش مـي         مي شوند و حيات غيرانساني و راز       انساني اشياء تلقي  
 ۱۵، بکراي ـ(» همانند اشياء خريد و فروش مي شـود ،هاي انساني نظير کار  فعاليت« وي معتقد است     ،راستا

بـازيگران يـا عـاملان اجتمـاعي دنيـايي را کـه بـا دسـت خـويش                   « ،تحت چنـين شـرايطي    ).  ۲۶۴:۱۳۸۵
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 ضـمن   ،کنند که از حيطه کنترل آنان خارج است        اي تلقي مي   سارند هويت عينيت يافته يا شيء گونه       مي

  ). ۲۴۵:۱۳۸۴،نوذري( »آنکه به اين اشياء يا کالاها قدرت انساني نيز مي بخشند
  

  هويت هاي کاذب معرفي ، ششمبخش
 نفست اژدرهاست، اوكي مرده اسـت؟     
 گـــــر بيـــــابد آلت فرعــون، او    
 آن گــه او بنيــاد فرعــوني كنـــد     
 كِرمَــك است آن اژدها از دست فقـر      

 ـ     ـرف فـــــراق  اژدهــــا را دار در ب
  

 هر خســي را اين تمنـي كَي رسـد؟      
 صــد هــزاران خلــق ز اژدرهـايِ او      

 

 ـ   م و بـي آلتي افـسـرده اســت       از غ
 كـه به امــر او همـي رفت آب جـو        
 راه صــد موسي و، صــد هارون زَنَد

 ، گردد ز جاه و مـال، صَقـــر        اي  پشّه
 مكش او را بـه خورشـيد عـراق        ! هين

  )۱۰۵۳ -۳/۱۰۵۷: ۱۳۶۳مولوي، (      
  بايــد كه اژدرها كُـشــد     موســيـي

 در هــزيمــت كشـته شد، از راي او      
  )۱۰۶۵ -۱۰۶۶همان، (                   

 

 اصـلي   ةاو ريـش  . كنـد   مـراد خـود از اژدهـا را نفـس شـيطاني آدمـي بيـان مـي                   مولـوي  بخـش در اين   
 اگـر ايـن   ،گويـد  مـي  دانـد و  ها مي  فردي و اجتماعي را نفس شيطاني انسانةهاي كاذب و فريبند هويت

آيد و   مير گيرد از مردگي و افسردگي به در       انفس در موقعيت و شرايط نامساعد گروهي و اجتماعي قر         
خواهـد بـه نـوعي اهميـت نقـش            مـي  مولـوي . اي را تبـاه سـازد      نه تنها صاحب خود كه مي تواند جامعـه        

  .ها و بحران اجتماعي بازگو كند  فردي و اجتماعي را در كاهش آسيبهاي پيشگيري
هاي فـردي   انساني مي توانند موقعيتساختارها و نظام هاي اجتماعي و اقتصادي بيگانه با روح لطيف          

 بـه ايـن موضـوع       که يافت مي شود     هايي  فلسفه ،هم چنين در اين ميان    . هاي كاذب را فراهم سازد     هويت
 اجتمـاعي  روابـط  اثـر  در يـا  و باشد فرد ذهني برآيند محصول است ممکن کاذب خود .كنند كمك مي 

خـود   دقيـق  شـناخت  از کـه  شـود  ته مـي  خـود سـاخ    کاذب خود ةشيفت قدري به آدمي گاه   .بگيرد شکل
ي نـوع  ايـن . است کاذب خود همان وجودش اساس و اصل که بردمي  گمان و ورزد حقيقي غفلت مي

 انحـراف از  عامل که است پرستي خود اين همان و است مغز از غفلت و پوست به و پرداختن بينيخود
 که بداند بايد انسان . حقيقت مطلق استبه انسان نياز کردن فراموش و خدا با شدن بيگانه و حقيقي خود
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 و علم و دارد مصروف اصيل خود تقويت و خوديابي امر به را خود علمي دستاوردهاي و ها تلاش تمام
  .شود منتهي» خود حقيقي «تقويت به که است ارزشمند صورتي در انساني معرفت انواع و دين

 ايـن  اسـت  ايـن  هـا  علـم  جمله جان
ــن اصــول آن ــستي دي ــ بدان  ليــک وت
 بــه خــويش اصــول اصــولينت از
 

ــداني کــه   ديــن يــوم در کــيم مــن ب
 نيـک  هـست  خـودگر  اصل اندر بنگر
 مــه مــرد اي خــود اصــل بــداني کــه

  )٢٦٥٤ -٣/٢٦٥٦: ١٣٦٣مولوي، (      
 

 درک و پذيرش وحـدت هويـت و         ،اساسي ترين اصل يا قاعده فرهنگي در علوم انساني        « ،بر اين مبنا  
 در علمي خـاص     ، اين وحدت تجزيه شود و هريک از اجزاء آن هويت واحد           ذات انساني است که اگر    

لاعاتي نسبي خواهيم داشت و حق نداريم   اطّ ،هايي بريده از انسان     قطعه ة ما دربار  ،مورد بحث قرار بگيرد   
 )۱۳۱: بي تا،جعفري (» انسان ادعاي علم و علوم داشته باشيمةدربار

 بلکـه حاصـل   ؛هاي اصيل نيست محصول تقاضاها و خواسته امروزه فرهنگ ، به اعتقاد صاحب نظران   
 حاصل خواسته هاي کاذب و      ،به عبارت ديگر  . شود هايي است که برانگيخته و دست کاري مي        خواسته

ق کـاذب فرديـت هويـت هـاي         اصطلاح صنعت فرهنگ بيانگر استاندارد شدن و تحقّ ـ       . غير واقعي است  
 شـيء   ،اعتنـايي   بـي  ،  نااميـدي   ،ات انسان از سر در گمـي       براي نج   مولوي ،در اين داستان  . فرهنگي است 

 اثباتي و سلبي  ة در دو جنب،زدگي انزواي اجتماعي و بيگانگي از خود و از جامعه به معرفي هويت آدمي
 ة انسان بايد كوشش كند تا بـه خويـشتن خـويش برسـد و در جنب ـ                ، اثباتي هويت  ةدر جنب . پرداخته است 

هـاي   مولانا در قبـال چـالش     «. بگويد» نه«ظاهر زيبا و دلرباي نفس      بهاي   هشبايد به خوا    انسان ،سلبي آن 
 نـسبيت   ة آمـوز  ، نوع دوستي  ة آموز ،کرامت انساني  ة آموز ،انسان معاصر و از جمله چالش بحران هويت       

 »کنـد   صلح جهاني و وحدت بشري را به مخاطبانش عرضه مي          ة آموز ، معنويت و کمال   ة آموز ،فرهنگي
  ).۳۹۶:۱۳۸۶،ملک پور(

نظران را به خود اختـصاص داده   هاي صاحب  مدرن اتحاد عالي بشري هنوز بخشي از دغدغه      ةدر دور 
ترين مبـاني فلـسفه تـاريخ حتـي در            وحدت نوع بشر به عنوان يکي از عمده        ةايد«به نظر هابرماس    . است

 که ايده ياد شده      بايد گفت که تنها در قرن حاضر است        ،در حقيقت . قرن بيستم نيز بي اعتبار نشده است      
  .(Habermas,1996:251)به خود گرفته است» حقيقت«تا حدوي صورت 

 
  گيري نتيجه

 خـود از هويـت و بحـران         ةکدام به فراخور شرايط اجتماعي زمان ـ      جامعه شناسان کلاسيک و معاصر هر     
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 فردگرايـي   ،شـيء گـونگي و خـود فراموشـي انـسان          ند و مواردي هم چون      ا هويت سخن به ميان آورده    

 ة سـاختارهاي بوروکراتيـک جامع ـ  ة سـلط ، بروز اختلال در ارزيـابي انـسان از خـود و از جامعـه       ،افراطي
هاي بحران   آنان ريشه . اند  کرده بيان در بيان بحران هويت       را  تقليل معقوليت جوهري به کاربردي     ،مدرن

 ،كـلان اجتمـاعي    يعنـي در سـاختارهاي       ؛هاي ذاتي و درونـي انـسان       هويت را بيشتر در بيرون از ويژگي      
كنند و براي آن دلايلي هـم چـون پيامـدهاي منفـي ناشـي از اثـرات        اقتصادي و سياسي جست و جو مي      

 ، روابـط صـنعتي    ، فرهنـگ صـنعتي    ، توليـدات انـساني بـر انـسان        ة غلب ـ ، مالكيـت خـصوصي    ،تقسيم كار 
ــي   ــي افراط ــن گراي ــوژي و ف ــوان ،تكنول ــاختارهاي دي ــي و س ــا   بوروكراس ــدرن و الگوه ــالاري م ي س

هـا و     نـشانه  ، در جوامـع صـنعتي     ،نـان معتقدنـد   آ .دهنـد  مورد اشاره قرار مي   پذيري جامعه مدرن را      جامعه
ر و بـدبيني   تنفّ ـ، بي هنجاري  ، بي قدرتي  ، سردرگمي ،توان در احساس پوچي    اشكال بحران هويتي را مي    

  .انسان به خود و به جامعه و آينده دانست
بافـت  هـاي تـو در تـوي هويـت آدمـي و نـسبت آن بـا                   ز لايـه  هـايي ا    در داستان مارگير جنبـه     مولوي

 ، در تبيـين مفهـوم     مولـوي . الگوهاي تاريخي آشكار كرده است     نماد و بيان     ،اجتماعي را در قالب تمثيل    
ابعاد و کارکردهاي هويت حقيقي انسان نه تنها در قيد و بنـدهاي محـض فلـسفي و نظـري ايـن مفهـوم                        

يي ادبي خاص در ساختار اجتماعي و اقتـصادي زمانـه خـود وارد کـرده      بلکه آن را با شيوا   ؛نمانده است 
در . سـازد  کوشيده است انسان را با هويـت حقيقـي خـود آشـنا سـازد و عظمـت وي را آشـکار                  و است

 سـمبل انـسان مـسخ شـده از هويـت حقيقـي              ، کوه نماد عظمت و بزرگي انسان و اژدهـا         ، مارگير داستان
هرگاه امکان قدرت نمايي يابد با قدرت        ها  در درون انسان    خفته ايينفس اماره بسان اژده   . خويش است 

جايگاه مار در دل کوه است و اين مار اسـت کـه بايـد در کـوه                  . آيد و هيبتي هولناک به حرکت در مي      
شود که از ماري     قدر کوچک و بي مقدار مي      آن) عظمت و بزرگي انسان   ( اما گاهي اين کوه      ؛گم شود 

 هـاي  بخـش  يـاد شـده   بخـش از شـش  . شود خود مي گردد و مفتون و مجذوب شکار  ر و حيران مي  متحيّ
 چهارم ، دومهاي بخشكرد و   درصد تعقيب مي۴۳ بيت يعني ۳۹ سوم و پنجم داستان مارگير را در ،اول

 ، ايـن داسـتان   در.كنـد    درصد حقيقت هويـت آدمـي را بـازگو مـي    ۵۷ بيت يعني   ۵۲داستان در   و ششم   
 هـاي كـاذب    نمادهاي كلامي و تمثيلي بي هويتي و يا هويت ازخفاشو  صقر ، پشه، مار ، اژدها ،كرمك

مولانـا  .  در حقيقت بيان نمادين از حالت هاي گوناگون نفس آدمي اسـت            ها اين تمثيل . آيند به شمار مي  
هاي منفـي    اي به خدمت گرفته و از اين طريق خصلت         در مثنوي نمادهاي حيواني را به طور خارق العاده        

 انساني را يادآوري و نکوهش کرده و صفات پسنديده و فضايل اخلاقي بشري را مورد ستايش                 ةرذيلو  
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 جوامعي هستند که    وها   نسان ا ،هويتي و از خودبيگانگي     يعني بي  ؛ اولين قرباني اين اژدها    .قرار داده است  
معنـاي خويـشتن    هويـت آدمـي را در      ،مولـوي . آيند خود از پيشگامان معماري تمدن جديد به شمار مي        

 يعنـي شـناخت ذات بـاري تعـالي آورده           ؛ و كـل   يشناسي و حركت انسان در مسير شناخت هويت اصل        
هاي درونـي   هاي بحران هويت را در جهل و ناداني آدمي به استعدادها و سرمايه چنين او ريشه   هم. است

 دو دسـته از     وي. نـد ظاهر زيبا و جذاب فضاي زندگي اجتماعي مي دا        بهاي   خود و مفتون شدن به جلوه     
رهبـران و مـصلحان جامعـه را در بـروز و ظهـور              ديگـري    شـرايط محيطـي و اجتمـاعي و           يكـي  :عوامل
 در معرفي مفهوم هويت در اين است كـه           مولوي نگاهامتياز   .داند مير مؤثّ هاي حقيقي و يا كاذب     هويت

اتـي انـسان و نيـز ماهيـت         هـاي ذ   هاي مفهوم هويت و ابعاد و كاركردهاي آن با ويژگي          وي ميان ويژگي  
هاي اين پيوند و ارتباط را در فطـرت آدمـي و              ريشه ،وي. كند جامعه پيوندهايي وثيق و عميق برقرار مي      

 هويـت   ة دربـار  هاي نظري و فكري مولوي      سازه ،به همين دليل  . داند ت هاي الهي حاكم بر جامعه مي      سنّ
 در بيـان   تـا مولـوي   اسـت و مانع از آن شدهآدمي و جامعه از نوعي هماهنگي و انسجام برخوردار است       

   .نگري شود و به ابعاد چند وجهي اين مفهوم توجه نكند حقيقت هويت دچار يك سو
  

  نوشتها پي
1- Schafers  

.2- Coser 
3-discursive theory   
4- subject position 
5- Cassirer  

. 6-Allport 
7- Jones 

.8- Aron 
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  ۱۴: مطففين -١٠
  ٧: عمران آل -١١
     ۱۶: محمد -١٢
  ۷: بقره -١٣

14- Reification  
15- Craib  
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